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قصه محمود، روستازاده اى در دل شهر

شهروند| «محمود» مثل خیلى هــا، به امید پیدا 
کردن خانه و زندگى بهتر راهى تهران شده است. این 

قصه او از زبان خودش است. 
بیشتر عمرم را در روستا گذرانده ام و حالا زندگی در 
شهر برایم ســخت ترین کار دنیاست، اما گاهی اوقات 
گریزي از جبر زمان نیست و باید تسلیم شد و من در 
تسلیم به جبر روزگار بود که شهرنشین شدم، اما هنوز 
هر کسی می پرسد کجایی هستی با افتخار می گویم 
محمود هستم، روستازاده اي که تمام عمرمش را در 

روستا و سر زمین کشاورزي گذرانده است.
 یکی از بدبختی هایی که دامن بیشــتر ما را گرفته 
این است که فکر می کنیم اگر بگوییم شهرنشین ایم 
و پدران مان هــم در شــهر روزگار گذرانده اند به این 
معناســت که آدم هاي متمدنی هستیم! طرز فکري 
که متاســفانه نسل به نســل آن را منتقل می کنیم، 
اما من روســتازاده ام و فرزندانم را هم در همان روستا 
بزرگ کرده ام؛ 9فرزند دارم، 3دختر و 6پســر؛ همگی 
درس خوانده اند و براي خودشان اسم ورسمی دارند و 
باعث سربلندي نام  پدري ام (قاسمی) شده اند؛ اگرچه 
وقت زراعت هم پابه پاي من ســر زمین هاي پدري ام 
کار کرده اند، البته هرکدام که درس خوانده اند، چون 
در روستا نمی توانستند از مدرك شان استفاده درستی 
کنند، به شهر آمدند تا از آموخته هایشان بهره ببرند، 
تنها یک پسرم دامداري خوانده و در روستاي خودمان 
گاوداري اي راه  انداختــه و خدا را شــکر از شــرایط 
زندگی اش رضایت دارد. همســرم که مریض شــد، 
راهی تهران شدیم تا هم فرزندانم بتوانند به مادرشان 
رســیدگی کنند، هم رویه درمان همســرم راحت تر 
باشــد، از همان زمان شهرنشین شدیم، اما با گذشت 
ســال ها از این اتفاق هنوز دلم در این شهر می گیرد و 
آدم هایش برایم غریبه اند، البته آدم هاي این شهر همه 
با هم غریبه اند و خیلی بی تفاوت از کنار هم می گذرند. 
همه عجله دارند و بیشتر اوقات به این فکر می کنند که 
راه حلی بیابند تا تنها کار خودشان پیش برود و اعتنایی 
به سایر آدم ها ندارند و این بیشتر از همه من را در این 
شــهر اذیت می کند. طول درمان همســرم سه سال 
طول کشید و خدا را شکر سلامتش را به دست آورد، 
همان سال ها تصمیم به بازگشت گرفتم، اما فرزندانم 
بزرگترین مانعم بودم و استدلالشان این بود که سنی 
از من گذشــته و کار سخت کشــاورزي و دامداري 
مناسبم نیســت، براي همین زمین ها را اجاره دادم 
و در خانه اي که در تهران خریده بودم، جاگیر شــدم. 
همســرم خدابیامرز از اینکه نزدیک فرزندانش است، 
رضایت کامل داشت و من هم راضی به لبخندهاي او 
بودم و تمام نامهربانی هاي شــهر را تاب می آوردم، اما 
حالا یک سالی است که همسرم براي همیشه تنهایم 
گذاشته و تنها دلخوشی ام پنجشنبه ها سرخاك رفتن 
است. هر پنجشنبه صبح از خانه می زنم بیرون و تا وقت 
غروب کنار همســرم در بهشت زهرا می مانم و برایش 
درددل می کنم، حــرف می زنم، گلایه می کنم، گریه 
می کنم، با مرور خاطرات لبخند می زنم و ... این شــد 

همه زندگی ام.
تمام آرزویم این اســت که در روســتاي خودمان 
و خانه اي که به دنیــا آمده ام بمیرم. تــرس از آینده 
بچه هاي سرزمینم دارم؛ بچه هایی که با اصل زندگی 
غریبه اند و زندگی و دنیایشــان محدود در گوشی ها 
شده و در شلوغی این شهرها گم شده اند. واقعیتی که 
نمی شود انکار کرد این است که انسان باید به اصل خود 
برگردد، یعنی عشق ورزي به طبیعت و هم نوعش و ما 
چقدر توانسته ایم در این زمینه به نسل هاي جوان تر و 
کودکانمان کمک کنیم؟ آدم هاى این شهر با خودشان 
غریبه اند و انتظار داریم جوانان شادي داشته باشیم، 
اعتیاد نباشد و فقر ریشه کن شــود. واقعا دلم در این 
شهر می گیرد؛ شــهري که حتی هواي مناسب براي 
تنفس ندارد و نمی شود دقیقه اي آسوده و بی سروصدا 
در کوچه  یا خیابانی قدم زد. این شهر پر از درد است و 
باید براي دردهایش مرهم درست و قطعی یافت. من 
در مکتب ســواد آموخته ام، اما یادمان باشد در همان 
قرآن و نهج البلاغه هم به خودشناسی و خداشناسی و 
دیگردوستی تاکید شده  است. پیشرفت اصلا چیز بدي 
نیســت، اما باید دید چه چیزي را فدا چه می کنیم!؟ 
سرزمین ها به ریشه هایشان زنده اند و ما ناخواسته در 
بعضی زمینه ها ریشه به تیشه مان می زنیم. بچه هاي 
حالا درك درســتی از پدربزرگ  و مادربزرگ ندارند، 
چــون دور از آنها هســتند در خانه اي جــدا یا خانه 
سالمندان و این در حالی است که ما آنها را پرتوقع بار 
آورده ایم و این بزرگترین ستمی است که در حق آنها 
روا کرده ایم. کاش به اصــل خود برگردیم و نگاهی به 

خودمان و دیگران داشته باشیم.       
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مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) مى گوید: در 6ماهه ابتدایى  سال 97، از ابتداى امسال 27 هزار و 958 نفر در پایتخت 
فوت کردند. ســعید خال  با بیان اینکه از این تعداد 734 نفر نوزاد بودند، گفت:   «همچنین 16 هزار و نفر 14 از فوت شدگان 
را آقایان و 11 هزار و نفر 210 را خانم ها به خود اختصاص داده اند.» مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه رده 
سنى (5 تا 9 سال (کمترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده اســت، ادامه داد: «در مجموع از ابتداى  سال 97، 
162نفر در این رده سنى جان خود را از دست داده اند که 9نفر آنها را نوزادان، 93نفر را افراد مذکر و 60نفر را افراد مونث به 

خود اختصاص داده  اند.» 

امسال 27 هزار نفر
در تهران فوت شده اند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

حدود 85 درصـد از رانندگانى 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 

رند. دا

شــما هم براى ما بنویسید

گزارشى از دو خانه بومگردى که دو زن
به امید کمک به زنان روستایى آنها

را راه اندازى و اقتصاد محلى ها را دگرگون کرده اند

دل کندن از شهر
براى نجات روستا

شــهروند| يک ميدان ديگر بــرای فعاليت زنان؛ 
اقامتگاه های بومگردی. زنان روستايی هميشه از اعضای 
فعال جوامع روســتايی بوده اند اما امروز زنان شهری 
هم به آنها پيوسته اند. يک دهه است که اقامتگاه های 
بومگردی در نقاط مختلف روســتايی کاری کرده اند 
که چرخ اقتصاد روستاها بچرخد، شغلی برای جوامع 
محلی ايجاد شــود و مهاجرتی که داشت روستاها را 
خالی از سکنه می کرد، معکوس شود. حالا زنان شهری 
بسياری برای توســعه اقامتگاه های بومگردی يا به 
موطن و خانه های پدری خود بازگشته اند يا اينکه ده به 
ده گشته اند و خانه های کهنه را آباد کرده اند. اين کار 
شايد به زبان ساده باشد اما ارتباط گرفتن با روستاييان، 
خود را وفق دادن با امکانات و زندگی روستايی و ايجاد 
اشتغال پايدار برای جوامع محلی کار آسانی نيست. با 
اين همه بعد از گل کردن گردشگری پايدار روستايی، 
زنان هم عقب ننشسته اند و تبديل شده اند به کسانی که 
توسعه بومگردی، بدون آنها شدنی نيست.  آمار سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری می گويد: 
اکنون نزديک به ٧٠٠ اقامتگاه بومگردی در سرتاســر 
کشور داريم؛ اقامتگاه هايی که بيشترشان با تراکم های 
مختلف در ٢٨ استان و ٢ منطقه آزاد پخش شده اند، تا 
مردادماه  سال پيش از ٦٦٩ اقامتگاه کشور ٢٠٨ مورد در 
استان اصفهان، ١٠٤ مورد در کرمان و ١٠٢ مورد در استان 
يزد فعال بوده اند و آذربايجان شرقی و البرز هنوز هيچ 
اقامتگاهی ندارند و اينها همه درحالی است که سازمان 
متولی اقامتگاه ها از سه سال پيش وعده داده که شمار 

خانه های بومگردی را به ۲۰۰۰ واحد می رساند.

آبادکردن خانه های روستايی، جلوی 
مهاجرت را می گيرد، زنان و مردان 

روستايی را به کار مشغول می کند و توسعه 
بومگردی در روستاها، اقتصاد را 

به جريان می اندازد

«راحله احمدی» يکی از زنانی اســت که با رفتنش از شهر به روستايی دورافتاده 
از توابع مينودشت در استان گلستان و راه اندازی يک خانه بومگردی، هم به زندگی 

خودش رنگ و روی ديگری داد، هم به زندگی مردم و به ويژه زنان روستا. 
«ساسنگ» روســتايی از توابع بخش مرکزی شهرســتان مينودشت در استان 
گلســتان ايران و در فاصله ۲۱ کيلومتری شهر مينودشت اســت؛ روستايی که از 
سال های دور ابريشم بافی و پارچه بافی در آن رواج داشته اما در سال های اخير کمرنگ 
شده و حالا با راه اندازی نخستين اقامتگاه بومگردی در آن در حال برگشتن دوباره 
به رونق صنايع دستی اش است. اين روســتا ٣٠٠ خانوار و ٦٠٠ نفر جمعيت دارد و  
از دو  ســال پيش تا به حال در حال تغييرکردن است.  اقامتگاهی که راحله احمدی 
در روستای ساســنگ راه اندازی کرد، در دو ساختمان مجزا هفت اتاق دارد و در دل 
جنگل های هيرکانی است.  برای راه اندازی اقامتگاه ساسنگ، مشکلات زيادی بر سر 
راه «راحله» بود؛ زنی تنها که ظاهر متفاوتی با اهالی روستا داشت، پشت خودروی 
پلاک تهران می نشســت و يک دختربچه هم همراهش بود. او دربــاره راه اندازی 
اقامتگاه بومگردی ساسنگ که  يک سال ونيم طول کشيد، اينطور می گويد: «نوروز 
١٣٩٥ برای اولين بار همراه دخترم جاده های روستايی را می گشتيم تا يک مکان 

خوب برای راه اندازی اقامتــگاه بومگردی انتخاب 
کنيم تا به ساسنگ رسيديم. از اينجا خيلی خوشم 
آمد و همان روز با زنان روســتا در کوچه ها صحبت 
کردم و از آنها درباره اجاره کردن خانه پرســيدم و با 
روی خوش بهشان گفتم که «دوست دارم همسايه 
شما باشم.» اما برايشان خيلی عجيب بود که زنی 
شهری می خواهد در روستا خانه بگيرد. سعی کردم 
رابطه خوبی با اهالی روســتا برقرار کنم؛ با شورای 
ده و به ويژه با زنان ساســنگ. با دهيار و رئيس اداره 
ميراث فرهنگی مينودشت هم صحبت کردم و گفتم 
کمکم کنند تا زمينی اجاره کنم و فضايی مناسب 

اقامتگاه ايجاد شود. اما هرچه تلاش می کردم، اعتماد اهالی جلب نمی شد و کار به 
سختی پيش می رفت و گاهی اصلا پيش نمی رفت.»

با اينکه او از ابتدا از خانه ای که حالا اقامتگاه بومگردی ساســنگ شده و روزی از 
حضور گردشگران خالی نمی شود، خوشش آمده بود، اما اهالی نه می فروختند، نه 
اجاره می داند. آنها «با يک زن کنار نمی آمدند.» تا اينکه يک سال بعد راحله با يکی 
از همکاران سابقش که مرد است، به ساسنگ رفت و او را به عنوان يکی از همکاران و 
دوستان خانوادگی معرفی کرد و در کمال تعجب ديد که با او برای اجاره خانه قرارداد 
بستند. «بعد از آن مرمت خانه را آغاز کرديم و سه ماهه تمام شد. از مهر ٩٦ کار را با 
يک خانه کاهگلی سه خوابه شروع کرده بوديم و ٥، ٦ ماه بعد بخش دوم اقامتگاه را راه 
انداختيم و بنای تازه ای ساختيم که اسمش اتاق دورهمی است.» اقامتگاه ساسنگ، 
اکنون تنها اقامتگاه روستاست و زنان روستايی از اصلی ترين نيروهای کار آن هستند.

راحله می گويد در آغاز کارش، نااميدی زنان بوده که او را برای راه انداختن اقامتگاه 
مصمم تر کرده است:  «زمانی که کار در روستا را انتخاب کردم، يکی از اصلی ترين 
انگيزه هايم ايجاد اشــتغال برای زنان بود. هرچند دور از شعار، يکی از سخت ترين 

بخش های اين کار، تصميم به زندگی و کار در روســتا بود. رسيدن به اينکه 
«آيا اين تصميم درستی اســت يا نه؟» مهم بود. بايد زندگی در تهران را 

رها می کردم و عادت به آن فرهنگ و سبک زندگی را کنار می گذاشتم؟ 
برای فهميدن جواب تصميم گرفتم از نزديک روستا را ببينم و وقتی به 
ساسنگ آمدم ديدم واقعا سخت است و شايد نتوانم از پسش بربيايم. 
اما حس دردمندی که در حرف های زنان روستا بود، واقعا تحت تاثيرم 
قرار داد. از من می پرسيدند چرا می خواهی بيايی اينجا؟ و می گفتند: 

«آرزو داريم که جايمان را با تو عوض کنيم.» نااميدی عميقی در حرف ها 
و رفتار و نگاهشــان بود که خيلی مرا متاثر می کرد. آدم ها در زندگی 

پی لذت های مختلفی هســتند و در اين ميان بعضی از اينکه پای 
صحبت ديگران بنشينند و تلاش کنند که باری از دوش عده ای 
بردارند، احساس رضايتمندی می کنند. من هم از کودکی اين 
روحيه را داشتم و وقتی آنها با من از نااميدی مطلقشان درباره 
روســتا گفتند، تصميمم را گرفتم.» راحله در طول اين مدت 
روزها زيرانداز حصيری اش را از صندوق خودرواش درمی آورد 
و می نشســت زير درخت گردو. آنجا سميه و فاطمه و آسيه و 
رقيه؛ دختران روستايی پيشش می آمدند و درددل می کردند. 

«با  خودم می گفتم اگر اين کار حتی يکی از اين دختــران را اميدوار می کند، بايد 
انجامش دهم. تصميم گرفتم ١٠ ســال از زندگی ام را برای اين کار بگذارم تا روستا 
از بن بستی که گرفتارش شده، بيرون بيايد و اين يأس مطلق به اميد تبديل شود.» 
عملی کردن اين تصميم اما آسان نبود؛ چنان که راحله می گويد از دوسالی که در 
ساسنگ بوده، يک سال و نيم نخست به سختی بسيار طی شده است، چون جامعه 
محلی او را پس می زد: «در روســتا الگوهای رفتاری و اجتماعی خيلی پيچيده ای 
وجود دارد و ســردرآوردن از اين روابط و وفق پيدا کردن با آن و ريشه زدن در روستا 
اصلا آسان نيست. ديدن اينکه زن شهری جوانی در روستا کار می کند، تنها بخشی 
از داستان است که به چشم ميهمانان می آيد. بخش ديگری که ديگران نمی بينند، 
حضور دو مرد خيلی قوی در زندگی من اســت: پدر و برادرم. با وجود اينکه خيلی 
استقلال و انگيزه دارم، اگر آنها نبودند، احتمال موفق شدنم خيلی کم بود. من تنها 
زمانی توانستم اعتماد اهالی روستا را جلب کنم که آدم هايی به قدرت پدر و برادرم 
کنارم بودند. من به عنوان زنی تنها و با ظاهر متفاوت، به طور بالقوه می توانستم برای 
اهالی روستا سوءتفاهم ايجاد کنم، اما تلاش کردم تا همرنگشان باشم، پای حرف ها 
و مشکلاتشان بنشينم و حمايت خانواده ام کمکم کرد.» يکی از اهداف اصلی توسعه 
خانه های بومگردی در روستاها، توسعه اقتصاد آنها 
است؛ توسعه ای که «راحله احمدی» معتقد است در 
بلندمدت اتفاق می افتد: «واقعيت اين است که يک 
اقامتگاه بومگردی کسب وکار کوچک محلی است 
که تعداد محدودی را به  عنوان نيروی کار می تواند 
استخدام کند، نهايتا چهار تا شش نفر به طور مستقيم 
در يک پروژه بومگردی می توانند درگير شوند؛ ولی 
اينکه ما بگوييم با يک پروژه بومگردی می شــود به 
اقتصاد همه روســتا کمک کرد، نه اينطور نيست. 
نتيجه بلندمدت ايجاد يــک اقامتگاه بومگردی در 
يک روستا اين است که آدم های آن روستا می توانند 
به اين باور برســند که در محيط زندگی خودشان می توانند کسب وکاری را ايجاد 
کنند و در همانجا از آن کسب وکارشــان پول دربياورند و اين عــلاوه بر دامداری و 
کشاورزی است که قبلا داشته اند که البته در استان گلستان به دليل کمبود منابع 
آبی در حال از بين رفتن اســت.»  او معتقد است که با توسعه خانه های بومگردی 
روستاييان می توانند به اين باور برسند که می توانند در روستاهايشان بمانند و به 
درآمد برسند: «کما اينکه اين اتفاق در ساسنگ افتاد؛ مثلا بعد از يک  سال و بعد از 
شروع به کار اقامتگاه بومگردی ما، زن و شوهری که اهل اين روستا هستند و البته 
در مينودشت زندگی می کنند، تشويق شده اند و برگشته اند و در حال مرمت خانه 
پدربزرگ شــانند؛ آنها از ما در حال يادگرفتن کارند. موضوع ديگر خانه های روستا 
است؛ در زمان پيک سفر که اقامتگاه ٢٥ نفری ما پر می شود، ما برای خانه های محلی 
گردشگر می فرستيم و از اين طريق برايشان درآمدزايی می شود. آنها ميهمان را با 
خودشان می برند و روستا را به آنها نشان می دهند و از اين طريق درگير گردشگری 
می شوند.» احمدی می گويد که بومگردی و کار در روستا نياز به صبر و آرامش زيادی 
دارد و آدم هايی که عجولند و زود خسته می شوند، نمی توانند در روستا کار و زندگی 
کنند:   «اگر صبور باشی می توانی کم کم جامعه محلی را با خودت همراه کنی و 
به جامعه محلی کم کم اين باور را بدهی که می توانند در روستا زندگی کنند، 
بچه هايشان که به شهر رفته اند، می توانند برگردند و از همين خانه هايشان 
پول دربياورند. به نظرم به مرور، اين باور دارد در روســتايی ها ايجاد 
می شود.»  احمدی می گويد: «بومگردی کسب وکاری است که در 
خانه شکل می گيرد و خانه موجوديتش را از زن خانه می گيرد. من 
مسافرانی را می شناسم که به اقامتگاه های مختلف رفته اند 
ولی وقتی به اقامتگاه ما آمده اند، می گويند که اينجا فرق 
می کند، اينجــا يک روح زنانــه دارد که جاهای ديگر 
ندارد. معمولا زنــان در ميزبانی بهتر عمل می کنند 
و به همين دليل در بومگردی ای که يک زن حضور 
دارد، ميهمان حس بهتری دارد و چون جنس اين 
شغل بيشتر زنانه است، زنان بيشتر از مردان درگير 
می شوند؛ مثلا در آشپزخانه و فروشگاه اقامتگاه ما 
زنان خيلی بيشتر درگيرند در آشپزی و صنايع 
دســتی و .... بنابراين توسعه اين اقامتگاه ها به 

زنان روستاها کمک بيشتری می کند.»

منير تقديسی از پيشکسوتان فعال حوزه بومگردی و صاحب اقامتگاه «نورخونه» در روستای 
«پاده» آرادان اســت. او تا به امروز دو خانه روســتايی در بيارجمند و آرادان را آباد و به اقامتگاه 
بومگردی تبديل کرده است؛ خانه های قديمی و خشــت و گلی که تا پيش از آن خرابه بودند و 
هيچ کدام از روستاييان فکر نمی کردند روزی پاتوق گردشگران داخلی و خارجی شوند. تقديسی 
که حالا در روستای پاده، ميزبان اقامتگاه نورخونه است، نخستين زنی است که خانه و زندگی اش 
در تهران را رها کرد و ده به ده گشت تا خانه ای قديمی پيدا کند و گردشگران را به تجربه يک روز 

زندگی در روستا دعوت کند؛ کاری که به قول خودش بسيار سخت اما شدنی است. 
اهالی پاده او را «منير خانم» صدا می زنند. منيرخانم حالا به «شهروند» می گويد: «من بازنشسته 
صداوسيما هستم، تدوينگر فيلمی که عشق سفر و بناهای تاريخی او را خانه نشين روستاها کرد. 
اين عشــق آن قدر در جانم رخنه کرده بود که برای يادگرفتن بيشتر هر کاری کردم؛ شرکت در 
دوره های گردشــگری و تورليدری، سفر با محيط زيستی ها و فعالان ميراث فرهنگی، گذراندن 
دوره های آشپزی و کافی شاپ. همه اينها را تجربه کردم و دست آخر فهميدم عاشق ميهمانداری ام، 
بافت های تاريخی را دوســت دارم و تمام خواسته ام اين است که خانه های قديمی را احيا کنم و 
کاری کنم که زنان و مردان روستايی به دهشان برگردند، آنجا بمانند و زندگيشان را به شکل سنتی 

بچرخانند.»
او می گويد که هدفش از راه اندازی اقامتگاه های بومگردی، آبادکردن بافت های قديمی روستايی 
است؛ چون «آبادکردن خانه های روستايی، جلوی مهاجرت را می گيرد، زنان و مردان روستايی را 
به کار مشغول می کند و توسعه بومگردی در روستاها، اقتصاد را به جريان می اندازد.» همين حالا در 
اقامتگاه او صنايع دستی، شيرينی، مربا و ترشی توليد دست زنان روستايی به فروش می رسد و زنان 

اولين نيروهای کار نورخونه هستند.  
منيرخانم پيــش از راه انداختن اقامتــگاه بومگردی نورخونــه ارادان،  ســال ١٣٩٠ پس از 
جست وجوهای بسيار، نورخونه ديگری در روستای «قلعه بالا» در بيارجمند شاهرود داشت. منير 
خانم اين خانه را هم با سختی بســيار آباد کرده بود: «به پيشنهاد يکی از دوستانم خانه خرابه ای 
انتخاب کردم که روســتاييان به من اجاره نمی دانند. گره به کار افتاده بود و من که تخصصم چيز 
ديگری بود، در کارم مردد شده بودم. اهالی روستا، زنان و مردان به ديده شک به من نگاه می کردند. 
برايشان عجيب بود که زنی تهرانی خانه و زندگی اش را ول کرده تا در يک روستای دورافتاده زندگی 
کند. اجاره نامه ای هم وجود نداشــت، اما سرانجام راضی شــان کردم و آن خرابه را به خانه ای زيبا 
تبديل کردم؛ خانه ای که همه می ترسيدند واردش شوند و ٨٠ گونی خاک و نخاله از آن بيرون آوردم 
تا بتوانم بازسازی اش کنم.» اين کار يک سال طول کشيد و مردم فکر می کردند زن تازه وارد روستا 
«ديوانه» است، اما منير خانم کارش را خوب بلد بود. «در طول يک سال ساخت خانه مدام با مردم 

معاشرت می کردم. کم کم يکديگر را شناختيم و چنان دوستی بين ما شکل گرفت که زبانزد شد.»
نورخونه قلعه بالا حالا يک اقامتگاه بين المللی است، هرچند منيرخانم از آنجا رفته و خانه ديگری 
را در ارادان آباد کرده. «بعد از اينکه نورخونه قلعه بالا سروســامان گرفت، اهالی روستا دست به 
کار شــدند و ١٥ اقامتگاه بومگردی ديگر آنجا به راه افتاد. حالا زنان دست ساخته هايشــان را به 
گردشگران داخلی و خارجی می فروشند و اين شهرت حسابی به اقتصاد روستا کمک کرده است.»

بعد از فعاليت در حوزه بومگردی و آشنايی با صنايع دستی و توليدات روستايی، منير خانم معتقد 
است فعاليت زنان بيشتر ديده می شود. او مثال می آورد که «بعد از اينکه در قلعه بالا صنايع دستی 
توليد دست زنان شناخته شد و فروشش رونق گرفت، خود من هم شکل کادو دادنم را عوض کردم. 
از آن به بعد در اقامتگاه ها به ميهمانانم به عنوان يادگاری صنايع دستی کادو می دهم. زنان هم شروع  
به توليد کارهای دســتی کرده اند؛ دوخت لباس، تزيينات و ... در روستای قلعه بالا سه فروشگاه 
صنايع دستی راه افتاده و در يکی از آنها کافی شاپی برای پذيرايی از ميهمانان درست کرده اند.» 
او بعد از اين همه تغيير از تاثير کارش در روستاها خوشــحال است و می گويد:  «زنان روستايی 

از ابتدا فعال بوده اند، مثلا اگر مردان به کشــاورزی مشــغول 
بوده اند، زنان لبنيات توليد می کردند و فرش می بافتند. حالا 
با راه افتادن خانه های بومگردی شايد شکل اين فعاليت ها 
تغيير کرده باشد، اما با زنده کردن خانه های روستايی،  اين 
دست کارها در مناطق بومی، به اقتصاد روستاها کمک کرده 
و روستاها را زنده نگه داشته اســت.» او بعد از آباد کردن دو 

خانه، می خواهد به خانه ديگری در روستايی ديگر برود 
و آنجا را هم آباد کنــد، با اين همه گله دارد که 
دادن وام هــای ١٠٠ ميليونــی راه انــدازی 
اقامتگاه های بومگردی باعث شده بسياری 
از کســانی که علاقه ای به اين کار ندارند، 
تنها با فکر پول درآوردن اقامتگاه هايی راه 
انداخته اند که با روح بومگردی همخوانی 

ندارد.

«هر خانه اى سامان بگیردبه امید برگرداندن امید به زنان «ساسنگ»
به خانه دیگرى مى روم»
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بخش های اين کار، تصميم به زندگی و کار در روســتا بود. رسيدن به اينکه 
«آيا اين تصميم درستی اســت يا نه؟» مهم بود. بايد زندگی در تهران را 

رها می کردم و عادت به آن فرهنگ و سبک زندگی را کنار می گذاشتم؟ 
برای فهميدن جواب تصميم گرفتم از نزديک روستا را ببينم و وقتی به 
ساسنگ آمدم ديدم واقعا سخت است و شايد نتوانم از پسش بربيايم. 
اما حس دردمندی که در حرف های زنان روستا بود، واقعا تحت تاثيرم 
قرار داد. از من می پرسيدند چرا می خواهی بيايی اينجا؟ و می گفتند: 

«آرزو داريم که جايمان را با تو عوض کنيم.» نااميدی عميقی در حرف ها 
و رفتار و نگاهشــان بود که خيلی مرا متاثر می کرد. آدم ها در زندگی 

پی لذت های مختلفی هســتند و در اين ميان بعضی از اينکه پای 
صحبت ديگران بنشينند و تلاش کنند که باری از دوش عده ای 

کنند:   «اگر صبور باشی می توانی کم کم جامعه محلی را با خودت همراه کنی و 
به جامعه محلی کم کم اين باور را بدهی که می توانند در روستا زندگی کنند، 
بچه هايشان که به شهر رفته اند، می توانند برگردند و از همين خانه هايشان 
پول دربياورند. به نظرم به مرور، اين باور دارد در روســتايی ها ايجاد 
می شود.»  احمدی می گويد: «بومگردی کسب وکاری است که در 
خانه شکل می گيرد و خانه موجوديتش را از زن خانه می گيرد. من 
مسافرانی را می شناسم که به اقامتگاه های مختلف رفته اند 
ولی وقتی به اقامتگاه ما آمده اند، می گويند که اينجا فرق 
می کند، اينجــا يک روح زنانــه دارد که جاهای ديگر 
ندارد. معمولا زنــان در ميزبانی بهتر عمل می کنند 
و به همين دليل در بومگردی ای که يک زن حضور 
دارد، ميهمان حس بهتری دارد و چون جنس اين 
شغل بيشتر زنانه است، زنان بيشتر از مردان درگير 
می شوند؛ مثلا در آشپزخانه و فروشگاه اقامتگاه ما 
زنان خيلی بيشتر درگيرند در آشپزی و صنايع 
دســتی و .... بنابراين توسعه اين اقامتگاه ها به 

زنان روستاها کمک بيشتری می کند.»


